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 چکیده

 

ادبی بود کاه باه شااایوه و سااافاا مکتا  فرا وا   گرایی   –اجتمااعی و ااا آ آرااری رنری   –اوکتااویو پااز، رنرمناد و شااااعر مکزیکی، منتساد سااایااسااای 

به  ی موضاوعی آرار ادبی او مفاح  فسسا ی و اسااییری بود که به قو  وی در آسایا به ویره در رند  )ساورراا یساتن نگاشاته شاده اسات، مایگان شاعر و زمینه

رای  مایهرای فسسا ی و بوی فررنگی اندوات. ایو پرورش به بررسای و حلسیل حصااویر شاعررای من ور پاز پردااته اسات حا در میان مشاابهتعنوان ذایره

ایو پرورش که به  شاناسای شاعر سارشاار از ایمار وی را دریابد. ی ایام ایرانی، اپیکور یونانی و ررمس؛ زیفایی و جمالای آن با نظریات فسسا هاساووره

ی عنصار زمانی؛ بسایار رمانند با  رای فسسا ی ایو ساه فیسساوا با شاعررای پاز پردااته؛ دریافته اسات که نگاه پاز به مساا همایهی حصااویر بومسابسه و مسایساه

با رویکرد شادی گرایانه و اندوه گریز، گریز از  برداری آنی و ساودمند از عنصر زماننظر فیسساوفان یاد شاده بوده اسات. پیام حصااویر پاز مهن دانساتو و بهره

ی مشاتر  نظر پاز با فیسساوفان یاد شاده بوده اسات. حصااویر  ساان؛ مایهزمان حسویمی روزمره و حلاش برای دساتیابی به زمان ابدی و آرمانشاهر شاعری بهشات

ررمسای و فسسا ی دارند. حصااویر پاز از نوو ساورراا یساتی و به الاا   ای، عرفانیو ایماررایی که شاعر پاز را در اور حلسایو کرده اسات، حماحیکز اساووره

حلسیسی با رویکرد حاویسی و    –سانت بلایی کلاسایا، حصااویری انتزاعی و از جنس حسول شااعر در حصاویر بوده اسات. ایو پرورش به روش حو ای ی  
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Abstract 

 
Octavio Paz, the Mexican poet and artist, was a political and social critic as well as the creator of artistic and literary works written in the 

style of the Surrealist school. The thematic foundation of his poetry and literary works revolves around philosophical and mythological 

discussions, which he most likely accumulated as a cultural reservoir in Asia, particularly in India. This study examines and analyzes the 

images in Paz’s prose poems to explore their philosophical similarities and mythological motifs in relation to the philosophical views of 

Khayyam, the Iranian philosopher, Epicurus, the Greek philosopher, and Hermes. The aim is to uncover the aesthetic and imagistic richness 

of his poetry. This study, which compares and contrasts the philosophical motifs of these three philosophers with Paz’s poetry, has found 

that Paz’s perspective on the element of time closely aligns with the views of these philosophers. The message conveyed by Paz’s images 

emphasizes the significance of immediate and beneficial utilization of time with a hedonistic and sorrow-averse approach. His poetry also 

reflects an escape from the mundane calendrical time and an effort to attain an eternal, utopian, and paradisiacal poetic temporality. The 

images and imagery that make Paz’s poetry remarkable possess mythological, mystical (Hermetic), and philosophical themes. His 

surrealist imagery, in contrast to the classical rhetorical tradition, is abstract and reflects the poet’s immersion in the image itself. This 

study employs a descriptive-analytical method with an interpretive and hermeneutic approach, utilizing a comparative perspective. The 

research is conducted through library sources, and data collection has been carried out using note-taking techniques. 
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 مقدمه 

رای فسس ی است که  مایهی ا سی ما کشف بودر ایو مسا ه، مسا ه 

ررمس به  در شعر پاز و نظریات فیسسوفانی چون ایام، اپیکور و  

حصویر آمده و پاز حوانسته است به نیروی نفوغ ادبی ا رنری سرشار  

  - را ایماررایی اسآ کند که بر آمده از ذرنیت فسس ی  اود از آن

بهاسووره که  حجسیاحی  اوست.  برای  ای  در  رن  مشتر   یور 

رای  نظررای فسس ی ررمس و اپیکور و ایام و رن در ایمار آفرینی

وا   فرا  و  یافته  گرایانه  سورراال  قهور  مکزیکی  پاز  اوکتاویو  ی 

یسفی، گریز از اندوه حیات و  ید و بندرای زمینی  است نظیر شادی

دوام عمر  سنگیو و ینیمت دانستو زندگی در ایو دور کوحاه و بی

 آدمی که سرشار از ملال و اندوه است. 

که دستورا عمل رای زیستی و رارکاررای حجویزی  درست است 

سوا برای زندگی بشر در مواردی ملتملاً مت اوت به رر سه فیس

حوان یافت.  آید؛ اما  در مشتر  ایو نظررا را در شعر پاز می نظر می 

چون   رارکاررایی  اجتماعی؛  و  حسویمی  زمان  گسستو  برای  پاز 

ی روان اود  عشآ ورزیدن در کنار معشوق از ی که رمزاد و سایه

آزا به  رسیدن  برای  جنگ  و  آزادی  که  اوست؛  سرودن  شعر  دی، 

بار اجتماعی  نوعی عصیان و شورش ضد حمامی  راردادرای نکفت 

کند و اود به عنوان مفارز و منتسد و سیاستمدار، است، س ارش می

 گوید.در شعرش از آن می

ی اوکتاویوپاز  ورزانهکوشین حا حصویررای ایا یدر ایو جستار می

کرده است  اود ارایه  که در شعررای فسس ی  کنین و  را  ، بررسی 

ی ررمسی، ایامی و اپیکوری را که  مشترکات عساید پاز در فسس ه

ایمار و  حصویر  به  شعرش  حلسیل  در  است،  کرده  بدل  زنده  رای 

 ررمنوحیکی کنین.

ردا از ایو جستار، نخست کشف حصاویر سورراال فسس ی پاز 

شکل ملور  بررسی  دوم،  و  و  است  معانی  در  حصاویر  ایو  گیری 

ف پرورش، م ارین  در  جستار  ایو  روش  است.  پاز  شعر  سس ی 

ای با ابزار  ی نگارش کار؛ کتابخانهحلسیسی است و شیوه  –حو ی ی  

 فیش و یادداشت برداری است. 

ی  ایو جستار به رمراری و انگیزش استادان رارنما و مشاور رسا ه

می انجام  به  دانش دکتری  آن  از  ارجدانی،  و  سپاسگزاری  و  رسد 

 ی ماست. ، وقی ه و دوش نهادهپروران مشوق

 شناسی تحقیق روش

حلسیسی با رویکرد حوفیسی است   - روش پرورش پیش رو، حو ی ی  

رسد. ح سیر از آن  ای به نتیجه میی ح سیری و مسایسهکه به شیوه

ی شعر پاز که به شکل من ور  جهت که متون شعر من ور یا حرجمه

رای  مایهه ح سیر بودر دسترس است؛ رمچنیو متون ررمسی نیاز ب

ای و سااتار حماحیکز کهو ا گویی دارند و از یرفی شعر  اسووره

سوراا یست  سفا  به  پیچیدگیپاز  از  و  را  معنوی  و  ایا ی  رای 

سمفسیا براوردار است و نیاز به رمزگشایی دارد. روش گردآوری 

رای  ای و با ابزاررای یادداشت برداری و فیشاانهرا نیز کتابداده

دادهرف حرجمهت  را  آماری  جامعه  است.  پاز  را  دسترس  در  رای 

و   پاز  سخو  حنهایی،  رزارحوی  آزادی،  آفتاب،  سنگ  رمچون 

اضافهاوابه به  استکهسن  رباعیات  رای  و  ررمتیکا  حرجمههای  ی 

 درد.ایام نیشابوری حشکیل می

 بحث و بررسی 

خیل  ی استعداد ادبی و کاربری نیروی ححصویرسازی شاعرانه، نتیجه

که  وی حخیل  است،  است.  شعر  عنا ر  میان  از  عنصر  حریو 

رای ادبی  ی دانایی و فررنگ و پشتوانهآفریند که زادهحصاویری می

رای شاعر ررچه  رنری در کنار نفوغ ذاحی است. ایال پردازی  -

حر و زیفاحر  دور پروازحر باشد، حصاویر ذرنی برسااته از آن، شگ ت 

حوان دریافت که  گون حصویر میریف گونهاوارد بود. از میان حعا

ایال نظر رر  منظور  شود،  زبان  در  نو  حغییر  به  منجر  که  ورزی 

رمه سخو شامل  که  زبان  مجازی  کاربرد  »ررگونه  است.  سنجان 

 ناعات و حمهیدات بلایی از  فیل حشفیه، استعاره، مجاز، کنایه،  

م اسناد  اسووره،  حسمیح،  مفا غه،  ایراق،  نماد،  جازی،  حم یل، 
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از نظر ملسسان، ایمار   ن1)آمیزی، پارادوکس شود.«  حشخیص، حس

کتاب دو ا ولاح حصویر و ایال   رمان حصویر است. »ما در ایو 

کسمه برابر  مجموو  در  برگزیدهرا  فرنگی  ایمار    ن 3,  2)این.«  ی 

ی  کوشد با حکیه بر روحیهاوکتاویو پاز شاعر رنرمندی است که می

عصران اود نامی بسند نوجویی و سنت شکنی اود، در میان رن 

مند اود را ابزاری وجو کند و از یرفی زبان رنری رسا ت جست 

آرمان  به  رسیدن  اودش، برای  ا رار  به  بنا  پاز  کند.  اویش  رای 

شود اما رمیشه گ ته است آیا میرا را دوست دارد.  سورراا یست 

ایو   میان  کرد؟  شعر  به  حفدیل  را  زندگی  یا  کرد  زندگی  را  شعر 

گونه دستکاری کرد که بیایید  دیا کتیا بالااره شعار اود را ایو

که زندگی را به شعر بیاورین، شعر را زندگی کنین. چنیو به جای آن

اندیشه جهان  برای  دارد  نو  یرحی  و  ا شاعری  اود  عدحاً رای 

را، عمل  آفریند. »در دیدگاه سورراا یست حصاویری شگ ت و نو می

رای ملال و  اعسه  حصویرگری عفارت است از آفرینش آمیزش

ن  4۶:  138۵ای که حنش و حشنج ایجاد کند.« )فتوحی،  آسا به گونه

گرایان، از حا ت نیمه  آفریند رمچون فراوا  حصاویری که پاز می

ای رمان کاری  د. »سورراا یسن در مرحسهایزنروشیار ذرو برمی

ی دیگر. ایو  رساند که پارادکس در مرحسهرا برای پاز به انجام می

بدان معنی است که سورراا یسن با حاکیدش بر انجام بخشیدن به  

فرارن  را  دیا کتیکی  فراوا  ،  و  وا    امر  به  ناروشیار،  و  روشیار 

 ن  8۷: 13۹۷برد.« )پاز، کند که به یگانگی راه میمی

رای رنری فراوان است اما از آن میان،  در اشعار پاز، حصاویر و ایمار

ایمار حلسیل  و  بررسی  میبه  زمینهرایی  و  مایگان  که  ی  پردازین 

ایامی،   حصاویر  منظور  ایو  برای  و  دارند  آشکارحری  فسس ی 

 این.اپیکوری و ررمسی را برگزیده

 ی و اپیکوریسمی  های بر مبنای تفکر خیامتصاویر و ایماژ

که در پی یافتو فصل مشترکی در نگاه شاعرانه و فسس ی ایام  آنبی

و پاز باشین، یا اندوه فسس ی را که حا ل رنج عظین بشر یری   

این، آن گاه است در شعرشان شنااتهمانده و وانهاده در ایو زیست 

حصاویری   و  گرفته  بازی  به  را  ایام  و  پاز  پراسجان  ذرو  اندوه، 

سااته که یا پیام، ملصول آن است. پیام یربت آدمی در   مخیل

گیری ررچه  ایو حیات ناپایدار و پوچ، پیام جفر ارد و عسل به بهره

زودحر و بیشتر از موار  و  ذت زودگذر و اوابنا  زندگی، پیش  

 که از دست رود.  از آن 

 گوید:  در »سنگ آفتاب« می

 واررایی، فضا، فضا/  »دیگر اکنون نه زمانی به جا مانده، نه دی

 را را بیانفار!/  رایت را باز کو و ایو رروتدست 

 میوه را بچیو، از زندگی بخور/  

 در زیر درات دراز بکش!، آب را بنوش!/«  

 ن 24: 138۹)پاز، 

   ستشده  یربنا    بس  سفزه  و  گل  یسا 

 

   ستشده  اا    دگر  ی ر ته  که  ابیدر 

 

   ی نگر  در  حا   که  و یبچ  یگس  و  نوش  یم

 

  ست شده  ااشا    سفزه  و   ست شده  اا    گل 

 

 ن4)

  پسر  یرفه  یا  زی ا  است   سلر  و ت 

 

   سایر   و یبسور  کو   عل  ی باده  پر 
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   فنا   کنج  ویدر  تیعاف  دم  ای  ویکا

 

   گر ید  یابین  و   ییبجو   اریبس 

 

 ن4)

 

پاز در مجموعه شعر »زنگ آفتاب« و »آزادی« اندوه بزرگ ناکامی  

پرشکوه حیات را باررا و   آدمی در حصاح  و ایستاسازی  لظات

 باررا گریسته است.  

اش،  رای چوبیو اانهاش و کسفهنوستا ری کودکی در کنار اانواده

حسرت جوانی را که  لظاحش پیش از فرا رسیدن ملو شدند و  

را پیش از شک تو  داند  لظه دود شدند و به گذشته پیوستند. پاز می

می رسیدن،  دست  و  از  و  بهرهمیپرمرند  برای  پاز  از  روند.  وری 

می لظه  که  و ای  شعر  به  شد؛  اوارد  پوچ  کند  نگارش  حا  داند 

پندارد از ایو راه کند و میسرودن و رفت وارگان و کلام روی می

که  لظه  میاست  را  حمت   را  برای  ایستایی  و  جاودانگی  به  حوان 

  رایی برای ملفوس رساند. شعر رمچون عشآ، رمچون آزادی راه 

کردن و جاویدسازی زمان و  لظه است. اگر ایام برای نگاه داشتو  

که از دست اوارد رفت؛ به میو بهره پناه  وری از زمانی  نوشی 

عفور  می کف؛  در  گل،  راحی  سایه  زیر  من علانه،  شاید  و  برد 

نگرد؛ پاز به سرودن و مشآ ررایی  زمان را می دردنا  و جزمی

کوشد. اما  اودان سازی  لظه میبرای آزادی برای عشآ و برای ج

«  Carpe Dimeوری از دم ینیمتی »اشترا  پاز و ایام در بهره

 جا   حوجه است.  

پاز در ایو  وعه، با مجاز و زبان کنایی به ویره استعاره با کنایه،  

اندازد،  کند و جا میاود را در حصاویری که سااته است یگانه می

با حصویررا از جنس یگانگی    شود. نسفت پازبا حصویرش متلد می

است. در بافت عمودی و در بافت افسی، حصاویر منسجن و متناوب  

برای  راحتی  به  ایو  وعه،  افسی  بافت  در  ضمنی  دلا ت  رستند. 

با   ا فتهن  اینجا  )در  پاز  ایماری  نظام  است.  دریافت  مخای   ابل 

معانی کلام، در حناس  حجمی رستند. درات رن از ایهام حناس   

م هوم براوردار است و رن کنایه از موار  فعسی حیات است  با  

سمفل برداشت.  بهره  آن  از  باید  ینیمتی  دم  رمچون  رای  که 

و سا ین در نظام نمادسازی و   راردادی ایام )گل و درات و می

شود. حناس  معنایی در رباعیات ایام به سمفل سازی پاز دیده می

)چ ملدود  در  ا    معنی  فشردن  و  میایجاز  مصرون  رسد. هار 

استوار  پایه کنایه  و  مجاز  بر  ایام  رباعی  و  پاز  شعر  در  حشفیه  ی 

مندند. معنا و است. از منظر معنا؛ حصاویر از حن اپیکوریسمی بهره

گرایی و دم ینیمت شمری و دوری ی شادیم هومی که به فسس ه

کند. حلاش برای دوری از رنج، و دستیابی به  از اندوه ردایت می 

ر )شادی و اوشفختین ح کر پاز و ایام در ایو  وعه و رباعی ای

کند. »ایر را به ح کر اپیکور، فیسسوا باستانی یونان، نزدیا می

رانیاً،   جسمی؛  از  لاظ  نفردن  رنج  اولاً؛  از  است  عفارت  کامل 

گونه نگرانی و اضوراب از  لاظ روحی. فرار احساس نکردن ریچ

ی زندگی ما باشد و اگر آدمی به  هاز ا ن و اضوراب بایستی برنام

گشت، روح او چنان از  ید آشوب و  حصول چنیو امری موفآ 

درجه منتها  در  را  اود  که  رست  اوارد  و  اضوراب  سعادت  ی 

ی فسس ی از آن اپیکور  ایو پنداره  .ن5)نیکفختی اوارد پنداشت.«  

است و در کتاب شعر سنگ آفتاب پاز، نوستا ری عفور از  ذات  

وجوی شادمانی و آزادی است که امیر  کودکی و جوانی و جست 

حواند رای پاز را شکل داده است و چه کسی میی ا سی اندیشهمایه

کند ایا وجوی شادی دم ینیمتی  سن  م نیشابوری در جست ادعا 

 ن رسوده است؟  

ی اومانیستی پاز، آرمانشهری که شعر گ تو پاز روی به آن  فسس ه

سامان دارد؛ به ردا یافتو و شریا شدن در بهشت از ی است  

اند. آنجا که آزاد و اداگونه و شاد و  که آدمیان از آنجا برااسته

پاز،  بی نظر  به  بودند.  دوبارهدرد  آوردن  دست  به  راه  آن  حنها  ی 

بهشت از دست رفته؛ شعر و آزادی و عشآ است. عشآ به زن و  
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یفیعت عشآ به آزادی که شعر پاز به دنفال آن سرگردان است. به  

نظر پاز، بهشت در  ذت اروحیا اود که بعدرا به عشآ مشهور 

ور شد نه ته است. ایو عسیده که شعر پاز را به افکار فسس ی اپیک

و  ذت  اروحیا  از  اپیکوری  حصویررایی  است،  کرده  نزدیا 

می ارااه  او  شعر  در  شانهبیو وریا  بر  سوزن  از  »شنسی  رای  کند. 

ی ش افی/ آن داتر ی حو/ اگر آحش، آب باشد، حو  وره مس نشده 

وا عی ش افیت جهان/ حنها آب است که انسانی است/ فسط چشمان  

روس با دو بال سیاه اود حو را  حو در آن پاییو در آن شکافگاه/  

می  ن6)پوشاند/«  می »آزادی«  کتاب  در  »دوست  رمچنیو  گوید: 

کردن اود در زمان است/ دوست داشتو در آیوش   گن  داشتو، 

حسلا و  و   / گرفتو  است  مردن  عشآ  دیگر/  زن  آن  دیگر،  مرد  آن 

آورد/ زان سر زندگی دوباره و مرگ دوباره/  ذت زان پدید می

می گلباز  پرورش  برای  نوازش/  باغ  در  آمیزش/  کند  جنون  رای 

ه نظر پاز، بهشت رمان شیرینی و  ن 7)ملکوم به سااتو بهشتین/«  

گوید  ذت و آسایش است که در یس  آنین. اپیکور فیسسوا می

اوشفخت آن کسی است که شاد باشد و از  لاظ جسن و روح  

 رنج نکشد. مظارر شادی رن که  ابل حعریف رستند. 

ایام باور دارد که در ایو جهان ناپایدار ریچا ریچ، حنها  لظاحی را 

 حوانین شادی برای اود مهیا کنین، آن دم را ینیمت بدانین. که می

  دیپو   سعادت  ره  در   که  عسل  ویا

 

   دیگو یم  را  حو   اود   بار   د  یروز 

 

   ی انه  که  و تت   دم  ای  ویا  حو   ابیدر

 

   د یرو  گرید  و  روند  بد  که  حره  آن 

 

 ن4)

  آرند  خونیشف  سرت  بر  که   شیب  زان

 

  آرند   گسگون  یباده  حا  که  یفرما 

 

   را   حو   که  نادان  یافل   یا  یانه   زر  حو 

 

   آرند   رونیب  باز  و   نهند  اا    در 

 

 ن4)

 یسخن  مو  از  شنو   ست یحس  دوست  یا

 

 یحن  نیس  با  و  باش    عل  یباده  با 

 

 دارد   فرایت  کرد  جهان   که   کانکس

 

 یمن  چو   شیر  و  یی حو   چون  سفست   از 

 

 ن4)

 ور ایال در شعر پاز، حاب  معناشنااتی شعر من ور است که در 

شود.  اریت حصاویر میآن پیچیدگی معنوی سف  اشکال در در  م

حر و ررچه  حر شود زبانش اشارحی»ررچه شعر به نوو رمزی نزدیا

نزدیا حصریلی  نوو  عفارحیبه  زبانش  شود،  میحر  شعر حر  شود. 

حصریلی ارزش رنری آن کمتر است و شعر رمزی، ارزش رنری  

 . ن8)حر دارد.« بیشتر و زبان ادبی

حصویر پارادوکسییا: در ایو دو  وعه شعر پاز، حضور فعال نیمه  

گمشده یا ج ت از ی که حجسد زمینی آن )زن یا معشوقن است  
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ای نیز  شود. ایو حصویر نوعی حصویر آرکاایا و اسوورهدیده می

آید. جنس ایو زن، آحش است و رمزمان آب است و  به شمار می

بارزنهایتاً  وره نماد  که  ش اا  اساییری    ای  ا ا ت  و  ش افیت 

اوست.  مادر از ی بهشتی، که ش افیت و ناآمیختگی جزای از ذات  

از یت   که  است  ناشدگی«   تی  و  مس  »باکرگی  اوست.  ا هی 

کند. آبی که رمزمان آحش است، پارادوکس  نسفت او را رویدا می

حواند حصریلی بودن شعر سورراال پاز را  و حنا ضی است که می

 دارد.  از میان بر

رای نمایانگر حس جنسی و  ذت برااسته  حصویر اروحیا: ایمار

حا   است  شده  گنجانده  عمداً  شعر  ایو  در  یریزی  انسانی  نیاز  از 

رمذاحی و ایو رمانی و احلاد دو جنس مذکر و مون  بهشتی را  

درد. رای جنسی را نمایش مینشان درد. اسن و   احی که اندام

پاایمار شکافگاه  چون  حنهرایی  روس، ییو  آسمانی،  ج ت  آن  ی 

اوابگی، حصاویری را و جنون و عوش عشآ و رنرا و زان ذت 

 درند. ی اپیکوری را نمایش میرستند که فسس ه

اسوورهایمار آرکیرای  و  »اسوورهای  ماده  حایپی:  و  نر  موجود  ی 

ی  ی زن و مرد، نشانه]دوجنسی[ پیش از حسسین و جدایی دو پاره

رفو  و  میسسوط  ملسوب  نیمه ط  از  مانده  دور  آدم  و  ی شود 

بعضی  است.  نیمه[  ]آن  به  بازگشت  و  و ل  اواران  اویش، 

حا ت   آن  به  و ول  راه  را،  جنسی  آمیزش  معنویت،  ا لاب 

را، پاز مستسیماً نظر به در ایو ایمار .ن10, 9)اند.« نخستیو پنداشته

رمیو اسووره دارد. در نظر پاز، نوازش جنسی، بایی م رح است  

گل میکه  آن  ورای  از  گل  شک ند  حاکی  دیوانگی  و  جنون  رای 

راست. بنای  حضاد عشآ و  ذت و زان و یکی بودن رر دوی آن

حصاویر   است.  شده  نهاده  استعاره  بر  ایو  وعه،  در  ایال   ور 

ی  کند، بر پایهی اود رسن میفسس ی و حکمی که ایام از اندیشه

سنت بلایی کلاسیا و ساده و سولی است. نهایتاً در آن بتوان  

جاندار پنداری یا انسانوارگی عسل )در ره سعادت پوییدنن یاد    از

شود، حشفیه حسی به حسی در آدمی که رمچون حره درو می کرد.

دارد. کنایه فعسی شفیخون آوردن  ضا بر آدمی، سمفل و نماد  وجود

دیده   زر/  به  آدمی  حسی  به  حسی  حشفیه  )بادهن  ایام   راردادی 

 شود. می

اایرات کودکی؛ در جای جای سنگ    ایو حسرت از دست رفتو

 کند.  آفتاب حجسی می

شفکه فسس»مو  میان  ی  زده  چنفره  حو  مسوسینا!/  دیدم،  را  حو  رای 

را ا ته بودی/ برای ابد سواتی و ااکستر شدی/ از حو جز  ملافه

نگرم/ که نزدیا بیو  فریادی نماند/ و در انتهای  رون، اود را می

گردم/ ریچ چیز نیست، حو  رای  دیمی میعکسو سرفه کنان میان  

ی جارویی/ پوستی که بر  کس نفودی/ حسی از ااکستر و دستهریچ

چشمان داتری   ای از استخوان آویخته است/ و در حه گور/ حیغه

مدفون چاری  در  عر  که  چشمانی  مرد/  پیش  سال  رزار  اند/  که 

می دنفال  را  ما  زندگی/  چاه  گودال  از  که  اود    کنندچشمانی  و 

شود و  حو ف باز میرای مرگی دیگرند/ و ایو  لظه که بیگودال

کجا بودم؟/ که  بر مو آشکار می سازد/ که اسن مو چیست؟/ که 

 . ن6)بودم؟/ که اسن حو چیست؟/« 

شود و در یفار فراموشی  رایش ملو میای که با حمام زیفاییگذشته

رایی که  ماند.  لظهسوزد و جز اایرات از آن چیزی نمیزمان می

رای نوری بعد از را و سالاز دست رفتند و ااکستر جسن که  رن

آن، در  ا   معشو ی با چشمانی نگران به ما اوارند نگریست  

ی معشو گان،  ونی ما ااکستر رزاران سا هگونه که جسن کنرمان

عصاره ایو  ماست.  از  پیش  داتران  و  پنداشت  مادران  رمان  ی 

 ایامی است: 

 ستبوده  ی نهار  و   لی    حو  و  مو  از  شیپ

 

 ستبوده  یکار  به  زین  فسا  گردنده 
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 و یزم  یرو  بر   حو   ی نه   دم  که  ررجا

 

 ستبوده  ینگار  چشن   مردما  آن 

 

 ن4)

 یرا  کردم  یگر کوزه  کارگه  در

 

 ی پا  به  استاد  دمید  چرخ  یهیپا  در 

 

 سر   یدسته  را  کوزه   رید   کردیم

 

 یگدا  دست   از  و   پادشاه  یکسه  از 

 

 ن4)

 ی اریرش  اگر  ی بپا  گراکوزه  ران

 

 ی اوار  مردم  گل  بر   یکن  چند  حا 

 

 خسرو یک   کف  و   دونیفر  انگشت 

 

 ی پنداریم  چه  ی انهاده  چرخ  بر 

 

 ن4)

به  ایمار آفتاب؛  سنگ  از  ایو  وعه  آیاز  در  پاز  حصویررای  و  را 

شدت سورراا یستی است. حصاویر گن و ملو و رویا مانندی که  

ای و چند م هومی  حا ل نظام حصویری بود ری است و چند لایه

»شفکه فسساست.  پایهی  بر  پیچیده  حصویری  مسوسینا«  ی  رای 

ی اوابی و  . کلام به شیوهی شعر نو و سپید است استعاره که ویره

)نزدیا   پیری،  انتهای  در  شاعر  حصویر  است.  شده  چیده  روایت 

رایی از مسوسینا در آ فوم  وجوی نشانهبیو و سرفه کنانن در جست 

اویش و حسرت نایافتو و درد و اندوه حنهایی. مسوسینا ااکستری  

نگرند.  مدفون در حه چاه زمان است که رنوز چشمانش پاز را می

ی بشر است. نمادینگی  وسینا مادر از ی یا معشوق نیمه گمشدهمس

گمشده ج ت  عنوان  به  پاز  مسوسینا  که  است  ایماری  بشری،  ی 

ی  رای ایام نیز، اساس حصویرسازی بر پایهسااته است. در رباعی

شیوه است.  کنایه  و  استاد  مجاز  سااتو  )مخای   اوابی  ی 

د. م هوم نوستا ریا  گر/ مخای  سااتو مسوسینان رواج دارکوزه

با   حصویر  حجن  است.  گرفته  شکل  آن  مفنای  بر  حصاویر  و  است 

مصراو با  حجن  ایامی  حصاویر  دارد.  حناس   و  است  برابر  را 

ی ساز؛ حا ت سمفل شخصی یافته و ویرهنمادینگی کوزه و کوزه

اود ایام است و حا ل آن، اندوری فسس ی را به مخای  ا سا 

 کند.می

رای مشتر  پاز و ایام که منجر به اسآ حصاویر  از دیگر اندیشه

راستا اما در دو جسوه و  ا   شعری رباعی و شعر من ور )حرجمه  رن 

ی یگانی ذاحی جهان با اشکا ی متک ر  شعر پازن شده است؛ اندیشه

گونه و  و  استلا ه  در  مدام  که  جهانی  است.  رمذات  و ی  گون 

نظر ایو دو شاعر حمامی اجزای کیهان  نوزایی و دگردیسی است. در  

در دوری مستمر و  ابل حفدیل شدن، مرگ و حیات پیاپی و حغییر  

سرگیجهشکل است.  رای  کیهان  کل  رمزمان  آدمی،  رستند.  آور 

در   که  است  رمگو  ذات  یا  رمه  باران  و  آب  و  باد  و  سنگ 

کنند. آدمی بخشی از کیهان  ای حکرار شونده چهره بدل میچراه

گری و انگشتان گر؛ گل کوزهبه باور ایام، انگشتان کوزهاست و  

چهره با  یگانه  عنصری  رستند.  یکی  فریدون  و  رای  کیخسرو 

گون در حوا ی سا یان و  رون. رمیو اندیشه را در حخیل زایای  گونه

 بینین. پاز به ویره در مجموعه شعر »آزادی« به شدت در حکرار می
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و    »دست  آب/  را  دل  باد/  ابررا/  رای  اردوگاه  مورد/  درات 

گشاید/ مرگی که با رر حیاط  حیاحی که رر روز چشن بر جهان می

نوردد./«  ما ن/ آسمان زمیو را در می شود/ چشمانن را میزاده می

 ن 11)

 

  شد  ایدر  با   و  بود   آب  ی وره  ای

 

  شد  کتای  ویزم  با  و   اا    یذره  ای 

 

   ستیچ  عا ن  ویاندر  حو   شدن  آمد

 

   شد   دایناپ  و  دیپد  یمگس  یحعمد  آمد 

 

 ن4)

   ستبوده  یزار  عاشآ   مو  چو  کوزه  ویا

 

   ستبوده  ینگار  ز ف  سر  دربند 

 

   ی نیبیم  او  گردن  بر   که  دسته  ویا

 

   ستبوده  اری  گردن  بر   که  است   یدست 

 

 ن4)

   است  ینادان  رر  یپا   ر یز  به  که   ی ااک 

 

   است  یاندان  یچهره  و  ی نم  کف 

 

   است  یوانیا  یکنگره  بر  که  اشت   رر

 

   است   یسسوان  سر  ای   ریوز  انگشت  

 

 ن4)

ی رندسهشود، از  را و حصاویری که از حخیل بارور پاز زاده میایمار

می بیرون  و ی  شعر  است  کلام  انتظار  مورد  حجن  از  بیش  و  زند 

اوشایندی اود را ح ظ کرده است. مصا ح بیانی بر مفنای استعاره  

وارگی یفیعت  مکنیه و پرسونی یکاسیون چیده شده است. در انسان

نمی که  است  رفته  کار  بیبه  آن  از  با  حوان  پاز  شد.  رد  ح اوت 

سیستانسان کردن  یکپارچهوار  به ن  یفیعت؛  نظام  کل  و  حیات  ی 

نوعی از حداعی معانی و فرار ذرو به سوی انسان بودن یفیعت و  

اجزای آفرینشن بهره برده است. به   یفیعت بودن انسان )احلاد کل

نوردد« وجود دارد. چراه ویره حعمدی در »آسمان زمیو را در می

خای  را متساعد آورد و مدایمی ایو کیهانی مستدیر را به نظر می

آنمی حرکی   و  ا  اظ  بپذیرد.  را  شاعر  باور  حا  گونهکند  به  ای  را 

می واج   را  معنایی  دلا ت  و  معنی  که  است  شده  به  چیده  کند. 

با   یعنی  کانکریت  شعر  و  است  برده  بهره  حجسن  ایمار  از  نوعی 

رای باد،  درنوردیدن؛ نه حنها آسمان و زمیو، بسکه درات مورد،    

اردوگاه ابررا را به دوران درآورده و پیش چشن مخای   دل آب و  

 عمداً چراانده است. ایو حصاویر به شدت رنری است.  

دیدگاه شعر، فسس ی از نوو ایامی است. ماحصل کلام ایو  وعه؛  

می را  میچشمش  در چراش  را  زمیو  و  آسمان  مرگ  ما د  یابد؛ 

گر  وعی ای دی وعی است و زایش میسیاردرا سال دیگر در جسوه

در  پاز  دانست؛  را ینیمت  دم  برد.  بودن  ذت  از  باید  پس  است. 

سنگ آفتاب ایداو وری اروحیا اود را نمودار کرده است و اینجا  

در ایو  وعه اواننده را )بدون بیان ااصن واداشته است حا نتیجه  
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گ ته به  که  عا ل  بگیرد  و  زیر   اگر  دانی  اود  حو  »که  حافظ  ی 

کنون با که نشیو و چه بنوش« استعاره مکنیه  باشی/ مو نگوین که  

ایمار   رست.  ابر  و  باد  و  درات  و  آب  دل  و  دست  و  در    

دیده   بندرا  ایو  در  است  سورراال  جهان  که ااص  پارادوکسیا 

شود. حیاحی که به شیوه  شود. در مرگی که با رر حیات زاده میمی

که در گشاید. دلا ت ضمنی در حضادی  با کنایه استعاری، چشن می

نگاه  در  اما  درنوردد،  را  آسمان  باید  زمیو  است.  آمده  نوردیدن 

درمی را  زمیو  آسمان  پاز؛  رذیانی  و  گیج  و  گویا  مفهوت  نوردد. 

اوارد ایو معنی ضمنی را به مخای  ا سا کند که دچار سرگیجه می

 چراد. شده و آسمان دور سرش می

ی در م نوی  را که در نگاه سورراال مو و را و چراشایو حفدیل

رن به شدت منتشر است در عا ن سمفو یسن و حصاویر سمفو یا  

 رای بسیار دارد. عرفانی نمونه

ی کلام را ی چهار مصرو موقف است جانمایهایام در ملدوده

بکشد. حصویر  ذرهآدمی  وره  به  و  آب  یفیعت ی  رمیو  ی اا  

که دچار دوری مدام و استلا ه   ای حا ابد مکرر شده است. است 

اند. رای حسی به حسی بنا شدهی بیان سنتی و حشفیهحصاویر بر پایه

بافت عمودی و افسی چون حار و پود در یکدیگر   ل شده و بیت  

ی منوسی و عسلانی بیت اول است. کوزه نماد و سمفل  دوم نتیجه 

کل یفیعت نو شونده و منهدم شونده است. اندوه   نوو بشر و یا 

پایداری عیش جوانی؛ دستی است که  حسخی حیات و گذرایی و نا

کوزه   که  است  رسی  گل  اکنون  رن  بوده  یاری  گردن  در  روزی 

کنند و  سازد. م ارین ذرنی که حصاویر اندوه فسس ی را رسن میمی

می وا  حعسل  به  را  جان بشر  گوش  به  را  ایام  نصیلت  حا  دارند 

 بنیوشد.

 افتین؛رمان چراش و دوران کل اجزای گیتی را که در شعر پاز ی 

یابین. رمه چیز در استمرار و زوا ی مکرر  در م هوم شعر ایام می

یابد.  رای ایام معمولاً کاربرد میاست. اسسوب معاد ه، در رباعی

در بیت دوم »آمد شدن حو اندریو عا ن چیست/ آمد مگسی پدید  

و ناپیدا شد/« حصویر بیت اول را حکمیل کرده است. که گویا کل  

دا حکن  در  افادهرباعی  میستانا  حصویر  معاد ه  ی  »اسسوب  کند. 

کند  بیتی است که در آن شاعر یا اندیشه یا م هوم ذرنی را بیان می

آورد... و در ادامه، م ا ی از یفیعت و اشیا برای ارفات ادعای اود می

اسسوب معاد ه در وا   یا حشفیه مرک  عسسی به حسی است که  

 ن 1)اند.« هبه آن ارسال م ل یا بیت حم یل گ ت 

 

مجموعه در  استمرار،  نام  به  شعری  در  را  ایامی  م هوم  ی  رمیو 

 ن.  اوانیشعر »آزادی« می 

 پرسد چه ساعتی است؟/دارد و می»آب سر از با یو برمی

برگ بستر  در  جنگل  اود  رمچون  باران  بستر  در  حو  رایش/ 

 آرامی/ می

 آیی/آین/ با دران مو به پیش میبا چشمان حو به درون می

 ایزم/روی/ در سر حو از اواب برمیدر اون مو به اواب می

 رجای سفز پاسخن ده/ گوین، بابه زبان سنگ با حو سخو می

 گوین، با وزش بال زنفوررا پاسخن ده/ به زبان برا با حو سخو می 

 گوین، با  ایسی از آذراش پاسخن ده/به زبان آب با حو سخو می

می  سخو  حو  با  اون  زبان  پاسخن با  پرندگان  از  برجی  با  گوین، 

 ن 12)ده/« 

را که امروزه با دانش فیزیا کوانتوم به ارفات رسیده و  ایو نظریه

پاز از آن سخو گ ته است؛ شگ ت است که ایام و مولانا در  رون 

 اند.چهار و پنج و ر ت از آن گ ته

   در  ریحدو  حو  ینیبینم  گر 

 

   نگر  گردش   و  جوشش   عنا ر  در 
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   اروش   اندر  و یبف  سرگردان  باد

 

   جوش   به  ویب  ای در  موج  امرش  شیپ 

 

 ن ۵0/ ۶: 13۷۵)مو وی، 

 ی آمد  رست   در  که  یروز  آن  از  حو 

 

 یبد  یباد  ای  اا    ای  یآحش 

 

 را   حو   یبود  بسا  حا ت  بدان  گر

 

 ارحسا   ویا  را  حو   مر  یدیرس  یک  

 

 ن 44/ ۵)رمان: 

ی ناآشنا به سفا  شعر »استمرار« پاز، در نخستیو نگاه برای اواننده

شعر پاز؛ بیشتر به رذیان و اواب شفیه است حا به شعری ردفمند 

رای وی شناات  گاه که به جهان نگری و اندیشهسروده شده. اما آن

یابد. در  کافی به دست آورد؛ حصاویر حخییسی او را آشکارحر در می

کل ایو شعر در ملور عمودی، مجاز نه ته است. آدمی چه بود و  

ی مایکون و ماکان دربند  مجازرایی به علا ه بعدرا چه اوارد شد؟

ی گذشته و آینده یا بوده و  بند شعر استمرار ینوده است. »علا ه

حصویررا و ایماررای کل شعر؛    ن13)ام است.«  بودنی به دلا ت ا تز

انسانوارگی   اصست  آب  اما؛  افسی  ملور  در  دارد.  فسس ی  زمینه 

پذیرفته و پرسونی یکاسیون به کار رفته است. حشفیه حسی به حسی  

در بند دوم بستر جنگل و حرکی  سورراا یستی بستر باران به کار  

انسانوارگی   و  آفرینش  اجزای  کل  رمذاحی  و  انسجام  است.  رفته 

یفیعت در چشن و گوش و دران و اون به کار رفته است. آدمی  

چراه ادوار  پایهدر  بر  حفدیلات،  سااتار  ی  به  کوانتوم  فیزیا  ی 

که  را  نظریه  ایو  و  است  حفدیل  رن  ابل  دیگر  سیارات  مو کو ی 

پیش است.  مولانا  کرده  ارااه  شدم«  نامی  و  مردم  جمادی  »از  حر 

ک حصویر  استمرار،  شعر  کسی  نظریهحصویر  حکرار  و  ی  وانتومی 

گری است. زمانی سنگ  ی ایام در رباعی کوزهمو وی و عیو گ ته

رستین، زمانی گیاه روییده بر بستر سنگ؛ زمانی در وزوز بال پشه  

مضمرین و زمانی در اون و دل پرندگانین. ایو حصاویر اومانیستی  

انسان از  سرشار  مجموعهکه  در  است  یفیعت  شعر وارگی  ی 

شود از آیاز حا شود. اواننده مجفور می« به وفور دیده می»آزادی

پایان ایو شعر؛ انسان را در  ا   سنگ و سفزه، برا و بال زنفور، 

وجو کند. رمیو  آب و آذراش، اون و برجی از پرندگان جست 

دیکته   اواننده  به  پاز  سوی  از  اجفاراً  که  پیاپی  ا سایی  حصاویر 

رار است و ایو رنر حصویرگری  شود؛ رمچون انیمیشو در استم می

رای  راردادی کوزه  پاز است. اما ایام حنها به ذکر نمادرا و سمفل

گر و چند عنوان که رمگی حفدیل اا  به اشکال گوناگون و کوزه

حیات است؛ بسنده کند. در ایو شعر پاز، نظام ایماری حاب  نظام 

یعنی حا م ارین فسس ی شعر دریافته نشود،   ایماررا  معنایی است؛ 

را از دیدگاه ش یعی  ابل پذیرش و  ابل در  نخوارند بود. ایمار

کدکنی در کتاب » ور ایال« دارای پویایی فوق ا عاده است. »ایو 

امر که به عنوان زنده بودن و حرکت داشتو حصویر امروز مورح 

کنین، از ایو باب است که در یا حصویر اگرچه نظر شاعر ایجاد  می

ب باشد،  میشفارت  رن  را  از  حصویر  حرکت  و  بودن  زنده  حوان 

حرکت و حیات را در حصویررا   که  کرد. عنصر دیگری  ملاحظه 

را وجود  بخشد، حضادی است که در ماریت اجزای آنحجسن می

. میدان ا سایی حصاویر در ایو شعر پاز؛ کل کاینات را  ن14)دارد.«  

می کارگاه  شامل  ایام؛  رباعی  در  حصاویر  ا سای  میدان  اما  شود 

ی گل است. حصاویر پاز،  ی درات و سایهگری و نهایتاً بازهکوزه

یو  و  از ح ضیسی  مکرر.  و  ملدود  ایام  حصاویر  اما  رستند.  لانی 

ی  حی  ارحفاط شاعر با حصاویری که اودش سااته است؛ به گ ته
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فتوحی در کتاب »بلایت حصویر«؛ یا ارحفاط رمد ی، یا یگانگی و  

حسول است و یا ارحفاط حنها حو یف است. پاز نه حنها به حو یف  

گاری حتی حو یف را نادیدبسنده نمی آن  ه میکند و  گیرد و از 

می اون  عفور  رن  و  رمذات  سااته  که  حصویری  با  بسکه  کند؛ 

شود. »ایو چهار حا ت و ف، رمد ی، یگانگی و حسول، در می

درد.«  وا   درجات مختسف ارحفاط ذات شاعر با اشیا را نشان می

ن پاز در سنگ و گیاه حسول کرده است، حصویر  ۷0:  138۵)فتوحی،  

عسی نیست که به  ا   بیو وریا ملدود باشد،  پاز، حصویر انسان ف

ی مجازی ماکان و مایکون منلصر و در بسکه ایماررای او به علا ه

پرواز است. حصویر آدمی پیش از حیات و پس از میسیاردرا سال 

می جسوه  پاز  شعر  در  آدمی  مرگ  از  بازهبعد  ایو  ا سای کند.  ی 

ن به ادوار حیات و  حصاویر، رنرمندانه و ایره کننده است. ایام ر

کوزه گل  از  آدمی  بازآفرینی  و  میمرگ  اشاره  وا    گری  در  کند 

حصاویر ایام رن به دوران پیش و پس از اسست بشر اشاره دارد.  

که  ی درات است. درحا یاما مکان شعر؛ یا کارگاه یا زیر سایه

 مکان اح اق شعر پاز در یفیعت لایتناری است. 

 ز  در شعر پاهرمتیسم حصاویر 

دار  رای پاز؛ برای باوررای ریشهدر نزد اوانندگان آشنا با اندیشه

و نهادیو که رمچون زیرساات شعر پاز دایما در نوسان و حکرار  

می اودنمایی  و  رستند  سنو  به  زیادی  شفارت  باوررا  ایو  کند. 

رساند. آشکار نیست که پاز از یریآ موا عات  معتسدات ررمسی می 

ت و باوررای ررمتیا آشنا شده است یا  اساییر یونان با شخصی

رنگامی که در کمپانی رند شر ی زندگی کرد و بیشتریو حجارب  

اود در ارحفاط با اساییر شر ی را آموات با ررمتیکا آشنا شد. به  

پاره شامل  ررمسی،  مکت   روی،  که  رر  است  سنو  و  باوررا  ای 

ت. »رنگامی  حوان در اشعار پاز باز جسحریو آنان را میبرای از مهن

که ادای یونانیان، ررمس، با یاط مصریان حس یآ یافت و ررمس  

جدیدی به عنوان بانی مکت  ررمسی پدیدار گشت، آنچه مربوط 

به نیرو و حاریر ایو جهانی و برزای او بود با ادای یونانی امتزاج  

 . ن15)یافت.« 

ی ررمسی که در شعر پاز پدیدار است؛  از میان باوررای چندگانه 

کنین. نخستیو باور ملوری مشتر ،  را اشاره میبه فرازرایی از آن

نظر ررمس  اومانیسم ، انسان مشار  اداوند در ایجاد است. در 

عصاره کاینات،  حمام  گویی  پاز،  شعر  در  و  است  کاینات  ی  نظن 

انسانی دارند و انسان عفارت است از کسیات رستی. »آدمی اود را  

اداییمی آدمی  است/  ]ادا[  آحوم  از  حصویری  او  حریو  شناسند/ 

او  رمه با  فسط  آحوم  موجودات  رمه  میان  در  است/  موجودات  ی 

آید/ موجودات انسانی فراحر از ادایان آسمانی رستند/ یا   میجم

حایز   ات  است/  اعجاز  یا  آدمی  برابرند/  آنان  با  کن  دست 

 .ن16)اداوند است/ او با ادایان اویشی دارد/« 

اسووره با  رند  در  عمیآ  پاز،  باوررای  و  شد  آشنا  شر ی  رای 

ای رمچون ااستگاه بهشتی و جاودانگی و ادایی انسان  اسووره

را آموات. به باور او، انسان موجودی ادا گونه، ساکو در ماوای  

ا سی اود بهشت، شریا رمخون ادایان بود و حسیست موسآ،  

وست و عا فت به آن حعفیری از اداگونگی و جاودانگی بهشتی ا

ی ادایی براوارد گشت. عشآ راه بازگشت است. »دو سرچشمه

رایشان را پاره کردند و عشآ ورزیدند./ حا از سهن ابدیت ن ر  فاس

ی ما از بهشت و زمان/ حا به عمآ  ما دفاو کرده باشند/ و از جیره

رای  که بدنرای ما بروند و ما را نجات درند/ زیرا رنگامیریشه

گریزند و زان ناپذیر را از زمان میرسند/ انسانان به رن میعری

را دست یابد/ آنان به سرچشمه  حواند به آنشوند/ ریچ چیز نمیمی

 ن 6)گردند/ حسیست دو انسان، یا روح و یا بدن است/.«  باز می

شعر من ور، باید لایه رای معنایی برای در  و دریافت ایماررای 

پیچیده و فراوا عی آن را شناات. م هومی که از ایو شعر فرا وا    

آید، به ا ل بهشتی و  گرایانه و سورراال پاز در سنگ آفتاب برمی

زگشت به رویت  جاودانگی آدم در کنار ادایان اشاره دارد. راه با

گمشده و منز گه نخستیو آدمی، شعر، آزادی و عشآ است و عشآ  
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بهشت   حنی  روییو  و  ندارند  جنسیت  که  یگانه  ارواح  عشآ.  و 

رمجایگاه   که  است  انسان  منز ت  ایو  بازیابند.  را  اود  آیازیو 

 ادایان باشد. 

حصاویر فسس ی: بافت ا سی ایو شعر فسس ی است. حمامی ایماررا  

 رویت پیشیو و کنونی بشر مرحفط است.  یبه فسس ه

حصویر اروحیا و بیو وریا:  فاس پاره کردن، کنایه فعسی از حماس  

پروا  جنسی است برای یگانه شدن. زندگی بهشتی که دو جنس بی

به دور از ملرمات و  وانیو دست و پاگیر زمینی در کنار یکدیگر  

احلاد  می با  حنها  آدمی  جاودانگی  و  ابدیت  جنس  زیستند.  دو 

می رمان پذیر  امکان  بود،  ممکو  او یه  بهشت  در  که  شود.  گونه 

ی آدمی؛ جاودانگی است پس رمسایه و رن ارز ادایان است.  جیره

جنسی،  لظه  لظه  اروحیا  ریشهی  به  ورود  اداگونگی  ی  رای 

 ی زمیو، در آنجاست.  است و نجات ما از  وانیو رفوط سااته

رای ما  بهشت و زمان از ی ریشه  ای: جاودانگی وحصاویر اسووره

ای است. استعاره مکنیه  ی اسوورهسازد. سهن ابدیت، اضافهرا می

ریشه برای  در  کردن  فاس  پاره  دارد.  وجود  ما  بهشتی  رای 

آیوشی، کنایه از اوج اشتیاق برای بازگشت و رجعت به ا ل  رن 

مایه بو  حنی،  روییو  و  ناپذیری  زان  است.  مفدا  اسوورهو  ای  ی 

بوا روح،  به  اشاره  ا ل.  به  رجعت  اسووره  رمچون  ی  مایهست 

ای است. گریز انسان از زمان؛ استعاره حفعیه به م هوم پناه  اسووره

 بردن آدمی به جاودانگی و فراموشی زمان زمینی است. 

اود   حصاویر  با  شاعر،  رستند.  معنوی  و  انتزاعی  عمسی،  حصاویر 

ند در شعر و م ارین انتزاعی ارحفاط رمذاحی دارد. پیوستگی بند به ب

حصاویر وجود دارد به نوعی حرکتی پویا، رن در سااتار افسی و  

که رمان نظام فسس ی رن در سااتار عمودی شعر دیده می شود 

شعر است. ابهام سمفسیا ملصول نگاه سورراا یستی شعر من ور  

شود. حصاویر در بافت عمودی به موضوو ارمیت  در آن دیده می 

با  اداگونه ایماررا  اومانیستی  انتظام  و  است  مربوط  انسان  ی 

 ی شعر من ور سازگار است. رندسه

رای ررمسی بودن شعر پاز، ارمیت و ارج افزون  از دیگر شااصه

زنده  ابل مایه یفیعت  و  زنانگی  و  زن  م ارین  برای  که  است  ای 

را  شود. ایو دیدگاه اومانیستی شعر پاز است که میان جنسیت می

ی مکمل و  بیند، آن دگرگونگی را به عنوان پدیدهوحی میاگر ح ا

آورد و چه بسا برای زن بودن، جزو ملوری آدمی به حساب می

افزون مراح   به  از   داستی  است.  مردانه  ایل  جنس  از  حر 

رای عرفان باستان؛ حوجه  رای نگرشی ررمس با دیگر دیدگاهح اوت

کند. دی ردیه میو ستایشی است که به عنصر زنانگی و زایشمن

»پس آحوم امر کرد یفیعت بشود/ و از  دای او  ورت زن آفریده  

که ادایان/ رمه دل  ی او شدند/ بااتهشد/ چنان دوست داشتنی 

رمه در  ما  که  یفیعت  کرد/  عا ن  بانوی  را  یفیعت  ی اداوند 

موجودات است/ یفیعت آدم را به آیوش کشید/ و آنان در عشآ 

گوید:  ی عشآ و ازدواج میو رمچنیو درباره  ن16) یکی شدند./«  

کند/ یکی پا  که رر جنسی اود را در جنس دیگر ا سا می»رنگامی

آیوشی و  با رن  کشد/ نهد/ دیگری مشتا انه در آیوش میپیش می

یسفد/ و مرد در  به رن پیوستو ایو دو سرشت زن  وت مرد را می

دارین/  گیرد./ ایو عمل مسدس را که پاس میراوت زن آرام می

دارد./«  بهره اسرار  از  شااهدرحا ی  ن16)ای  دیگر  عرفان  که  رای 

 دانند.  باستان زن را و زنانگی را سف  سرافکندگی می

داند. ی رویت انسانی میی گمشدهپاز نیز زن را عیو زندگی و نیمه

به نظر پاز، زن رمان عشآ، رمان روح واحد و ما در از ی و رمان  

ی یفیعت، یاد آور  چهره  یفیعت زایاست و دیدن زن و زیفایی در

بهشت و حوریان و آب و سفزه است. »داتری که نگارن را دزدید/  

ام/  ورا، ایزابل،  ی دوشیزه/ نامت را فراموش کردهشمارهی بیچهره

ی آنهایی و ریچ یا از آنها/ درات و  پرسه فونه، ماری/ حو رمه

  ن6)ا/.«  ی حنه ی پرندگانی و یا ستارهابر حو را رمانندند/ حو رمه

و »چشمان داتری که رزار سال پیش مرد/ آیا فرو افتادن در آن 

ی راستیو زندگی نیست؟/«  چشمان/ حنها راه بازگشت به سرچشمه

ی  گردم، چهرهی آیاز برمیه نسوه کنن/ بو »رذیانن را دنفال می   ن6)
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روی/ حو چون جوین/ در کنار مو حو چون دراتی راه میحو را می

کنی/  ی گندم در دستانن رشد میروی/ حو چون سنفسهرودی راه می

اوری جهان دوباره  پری/ و تی نارنج می می  حو چون رزار پرنده 

گیجی در آیوش بسفز می کشند/  شود/ اگر دو حو یکدیگر را با 

کنند/ میان سفز و آبی سرچشمه شناور  ی سپید ابررا کوچ می فیسه

آید/ به جز اود  شوین/ زمان موسآ، ریچ چیز بدیو سوی نمیمی

 ن 6)زمان رودی از اوشفختی/« 

 ایماررای به کار رفته در ایو  وعه اشعار پاز به  رار زیر است: 

رابوه بنیاد  بر  رابوهایماررای  حسول،  که  ی  ایماررایی  با  شاعر  ی 

ی ورود و حسول شاعر به میان مرکزیت حدوث  سااته است بر پایه

رابوه یا  در  معشوق  رمراه  به  را  اودش  پاز،  است.  ی حصویر 

می بیو وریا  و  منز گاه  ک اروحیا  بهشت،  وارد  نهایتاً  که  شاند 

زمان  کند. از زمان موسآ و بینخستیو آدم و حوای ج ت شده می

)سرچشمه اوشفختی  رود  میوارد  بهشتن  عفارحی  ی  به  شود. 

 کند.اودش در مرکز حصویرش حسول می

ای و آرکی حایپی: پاز، مسوسینا را » ورا« و »ایزابل«  ایماررای اسووره

فونه« »پرسه  می  و  »ماری«  دا  شخصیت و  که  زند.  آیینی  رای 

شده چهرهاسووره  بیاند.  حایپ  ی  آرکی  به  اشاره  دوشیزه  شماره 

بزرگ مادر از ی، آنیمای ذرنی شاعر، دارد. به ویره که به حسدس و 

کند. ایهام حفادری با وجوه  پاکیزگی و باکرگی اساییری او اشاره می

می نشان  باکره  مرین  و  حبهشتی  کنار درد.  در  زنانگی  سدس 

رای یفیعی چون آب و درات و گندم، رمسانی ذات زن و  پدیده 

 کند.یفیعت با زیفایی بهشتی را به ذرو متفادر می

حوان به »حداعی معانی در شعر« اشاره  رای رنری پاز، میاز مشخصه

کرد. انسجام درونی و   ل حار و پود اشعار پاز در ملور عمودی  

فسس ی است که اواننده نوعی ارحفاط    -یری  و افسی؛ وحدت اسای

کشف می ی حاریخ  کند. پاز حشنهو حداعی عمدی میان وارگان را 

ریزی آرمانشهر ذرنی است که رویت و رسا ت شعر  آشوبی و پی

اود را بر آن بنیاد نهاده است و در بندبند شعررایش به جان  ایو  

هشتی و یفیعت  شتابد و حصاویر متلدا مضمون از مناقر ب باور می

یکدیگر   به  افسی  و  عمودی  ملور  یا  در  را  زنانگی  و  بکر 

پیوندد. در نظر پاز، فرو افتادن در گوری که چشمان داتر رزار می

سا ه متوفی را در اود جای داده است؛ رمز عفور از لابیرفت زمان  

و شکستو زمان  راردادی حسویمی و رسیدن به بهشت جنیو زردان 

نسفت رمزی، رابوه عست و معسول نیست. بسکه  مادر از ی است. »

و   دوسری  مناسفات  و  و مراودات  مختسف  معانی  احلاد  و  احصال 

آن میمتسابل  موج   و  است  یکدیگر  با  میان  را  ارحفایی  شود 

کاربرد رمز در شعر پاز که    ن10)را پدید آید.«  را و مافوق آنانسان

ای در آن نه ته است؛ شگ ت  سااتار و حماحیکز )مایگانن اسووره

نیست. »رمز چیزی از جهان شنااته شده و  ابل دریافت از یریآ  

، یا به م هومی  حواس است که به چیزی ناشنااته و ییر ملسوس

ن.  23:  138۶کند.« )پورنامداریان،  جز م هوم مستسین اود اشاره می

گوری که چشمان داتری که رزاران سال است مرده است، در آن  

اواند، رمفستگی با مادر از ی و  اعماق، پاز را به اویش فرا می

ی  وری در سرچشمهنوید پیوستو به زمان موسآ و ابدیت و یویه

درد. »اگر زمیو به مادر حشفیه شود، رر آنچه در امعاء  بهشت را می

کند با جنیو یا موجودات زنده در جریان و احشاء اود حمل می

کان را به  رای روداانهرا مانند درانهبارداری رمانند اوارد بود. 

 ن18, 17)شد.« مادر حشفیه می -زردان زمیو 

جاوید   بهشت  از  را  آدمی  که  و  راردادی  حسویمی  زمان  از  پاز 

میاواسته و  است  گلایه  در  کرد،  جدا  او  فوری  به  رای  اوارد 

ای با ا غای ایو زمان و منسوخ کردن رمه  راردادرای  سنت اسووره

دست و پاگیر اجتماعی، به زمان موسآ و جاودانگی بهشتی برسد  

اش را با  یو بررد، و ایو اواستهو از ایو رنج زیستو در زندان زم

شورش   عشآ اواستو و آزادی و  شعر سرودن، عشآ زیستو و 

رمه  در  انسان،  »نزد  بیاورد.  دست  به  اجتماعی  رر  رارداد  عسیه 

یابین که رمانا فسخ و ابوال زمان دنیوی  ای میمراح ، آرزوی یگانه

و زیست در زمان  دسی است. آرزوی احیای کل زمان در زمان  
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به  لظه سر ]زمان[  دیرند  حفدیل  یریآ  از  یعنی مدی  جاوید  ای 

و  رینه جاودانگی  است.«  حسرت  بهشت  حسرت  ایو    ن18)ی 

را رمانند چشمان داتری در حه گور، ایماررای اساییری به  ایمار

می میشمار  بنابرایو  میآید  که  شعری  رر  در  پاز  سراید، بینین 

می اود  اندیشگی  ستون  رمیو  به  با  بازگشتی  شده  حتی  و  کند 

روش »حداعی آزاد معانی« رن باشد، نسفی به دل دنیای اسووره و 

آزادی آرمانشهر  و  میبهشت  اود  شیوهاواه  ایو  رنری  زند.  ی 

»در   اوست.  شعر  مایگان  کاربری  رمان  پاز،  شعر  در  ایمارسازی 

اندیشه یا  زمینه  یا  موضوو  رمان  مایگان  بر  حسسی  دما،  حاکن  ی 

بر   بنا  و  روسی  نظر  ورحگرایان  از  و ی  است  متو  رر  سراسر 

انسجام  را  ارر  یا  که  است  مایگان چیزی  حوماچ سکی،  استنفاط 

  ن14)ی جمال شناسیا است.«  به اود یا مسا ه  بخشد و اودمی

اسوورهایمار باروری  و  زایشمندی  و ارای  درات  رود،  مانند  ی 

ی آن و پرندگان؛ به وجه  دسی زنانگی و احترام به  گندم و سنفسه

وجوه باروری و مادینگی اشاره دارد. چیزی که حنها در اندیشه پاز 

می را  نظیرش  ررمسی  مکت   و  اندیشه  در  حسریفاً  و  یافت.  حوان 

رای باستانی، زن را نماد پسشتی و ارریمنی ملسوب  حمامی عرفان

و باروری و زیفایی  اشتهد اند. و ی ررمس با پیوند میان مادینگی 

زن، با زیفایی یفیعت و اا آ یفیعت، آحوم، حوانسته است سخنی  

ایمار میان  که  مشابهتی  بگوید.  و  متمایز  زن  پنداری  مسدس  رای 

می قهور  ررمسی  مکت   و  پاز  شعر  در  اینجاست.  یفیعت  یابد، 

معشوق به رود و درات و  حشفیه حسی به حسی در رمانندسازی

آرایه  یریآ  به  حشفیه  ایو  دارد.  وجود  معنوی پرندگان  بدیعی  ی 

روشو می)ا ت اتن  در   کنایهحر  و  شود.  رود  رفتو  راه  فعسی  ی 

درات و پرندگان؛ وجوه شفه یکسان و معنای مت اوت دارد. ایمار  

برجسته یا  فورگراندینگ  نوعی  درات،  رفتو  حشفیهی  راه  سازی 

ی گندم در دستان شاعر، حشفیه سورراا یستی و  د سنفسهاست. رش

ایو   در  فورگراندینگ  پاز،  اود  اعتراا  به  است  رذیانی 

وارگی در  فیسه  رمانندسازی پدیدار است. استعاره مجرده از انسان

 داشتو و کوچ به م هوم پرنده بودن ابررا آمده است.  

ایمار می از  پاز،  شخصی  و  ااص  سفا  کاررای  به  برد  حوان 

متافیزیکی  رنگ و  مینوی  م هوم  رر  پاز،  کرد.  اشاره  معنوی  رای 

کند و  مسدس را با رنگ سفز، فس ری و روشو و براق حصور می

ممیزه و  اصیصه  ش یعی ایو  اشعار  در  اح ا اً  که  اوست  شعر  ی 

می دیده  ممیزه  رمیو  نیز  سرچشمه  کدکنی  آبی  و  سفز  »در  شود. 

وسآ و زمان ابدیت بهشتی که  ی انوار مشوین« سرچشمهشناور می

 اعدحاً ایو رنگ سفز عرفانی رمیشه با آن رمراه بوده است. رانری  

ی  و  و بهشت اشاره کرده  رایش بدیو رنگ ویرهکربو در حلسیآ

است. »بالا رفتو از چاه که ما را به یاد رویای ررمس سهروردی و  

کنگره حا  رفتو  میبالا  عرش  دیدن  رای  نمای  پیش  شارد  اندازد؛ 

جا مایه  آسمانی است. ارزشمندی رنگ سفز )رنگ  و ن از رمیو

رمهمی سفز، گیرد.  نور  کمان  رنگیو  در  مینوی  سپهررای  ی 

در کیمیاگری که دانشی ررمسی است    ن19)دراشد.«  رنگارنگ می

ی  را ارمیت ویره دارد و وارهو منسوب به ررمس است نیز رنگ

یابین. ایو » وح زمردیو« را که اشاره به سفزینگی  دسی دارد می

سوی   به  درجاحی  ارریمنین  )رنگ  حیره  اا   از  ررمسی  دانش 

می ححکامل  برسد. پروراند  زردن  )یلای  رنگ  اعلاحریو  به  ا 

رای کیهانی به وضوح در ر ت علامت که رن  بندی کی یت »درجه

شود. یلا اورشید است  مظهر سیاراحند و رن مظهر فسزات دیده می

داند انوار  پاز می  ن20) و اورشید روح؛ نسره یا ماه رن جان است.«  

ای و دراشان و سفز فس ری، رنگ  دسی و مینوی رستند و  نسره

ای او اساس ررمسی دارند. م ل سفز شدن ایو ایماررای اسووره

آفریند  رنده میجهان با نارنج اوردن مسوسینا. حصاویری که پاز از پ

شگ ت آور است. سفا شخصی پاز ایو است که رر م هوم ذرنی  

ی بهشتی را نماد و رمز یا سمفل در نظر آزاد و ررا و ستایش شده

بگیرد که به بهشت اشاره دارد. ریچ شاعری منسار و نو  و پر و  

بال پرندگان را و فوج پرواز شکل پرندگان را رمچون پاز بدیو  
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کار نفرده است. نماد موسآ آزادی و ررایی اواستنی  بسامد بالا به  

و آرمانی انسان است. اح ا ا حعا یمی که پاز در رند دیده است، ایو  

گویند  ای را در ااتیار او نهاد. »در سنت رندو، میم ارین اسووره

مظهر  اسوره ]گارودارا[  ا هی  موجودات  سانسکریت  در  و  را 

یافته چانده  نامشان  و  که  انداورشید  بودند  باور  ایو  بر  .  دما 

پرندگان ارواح مردگان را در اود دارند و پیا ادایان رستند.« 

گریز زدن به اندیشه20:  138۷)گنون،   و  ن.  ی آرمانی بهشت جو 

شیوه و  است  پاز  شعر  و  اندیشه  ملور  زمیو،  ملفس  از  ی  فرار 

شاعری اوست. »معنای ایو پاره از سنگ آفتاب حصویرگری است  

یا حسیست است که شاعر باور دارد حصاویر، چیزرایی از  و ایو  

گویند. شعر عصیانگر است از آن رو  جهان و از اودشان به ما می

رایش به میانجی حجربه، دانشی والاحر است، اردمندی که  که بنیان

ی ن ی، کیمیا، جادو،  زاید. شعر ایو کار را به واسوهشعر ناب را می

رستو به انجام   –ان به حغنی و با اواندن  میل، اروحیسن، واداشتو زب 

اوابه  ن11)رساند.«  می در  رسا ت پاز  را  شعر  اود  استکهسن  ی 

اندیشه حفدیل  برای  بزرگ  ردفی  و  است  نهاده  و  عظین  شاعر  ی 

ی  است. »شعر شی ته  ابزاری برای آزادی و دانایی اجتماو دانسته

گذرد و آن را حفدیل به اکنون حاب  اکنون است، از حوا ی زمانی می

وجوی نوگرایی  اواستن شاعری مدرن باشن و جست کند. میمی

گونه آیاز شد. جست  وجوی حجدد راری سراشی   در مو بدیو 

بود به سوی ا ل به سوی ااستگاه، به کهو. دانستن که شاعر در  

حصویر چشمان داتری    ن21)زند.«  است که می  را،  سفیشط نسل

اواند. پاز از ایو اجتماو، مشتاق  در گور؛ او را به سوی اود می

ه بفرد از لابیرنت گور که  است به زادگاه اود به بهشت سرمدی پنا

آفریند که چشمان داتر  آنجا بدو زردان زمیو است، ایماری می

ی اکنون و زمان ابدی است. پل میان مرگ  نگرد. آن داتر واسوهمی

زیفایی و  زن  بهشتی  زندگی  رمذات و  و  رمسال  که  او  رای 

زنده زیفایی پاز  در  را  ا ل  به  رجعت  شور  است؛  یفیعت  رای 

که    کند. شورمی بهشتی شدن به آیوش بهشت و ابدیت پیوستو 

  -ای  ی اسوورهمایهرا گویای دو بوآیوش زن نماد آن است. ایمار

 کهو ا گویی و اپیکوری است. 

ایمار اپیکوریسمی و ایامی: در ایو بندرا اشتیاق گسستو از زمیو  

جاودانگی بهشتی جز با  ذت آیوش مسوسینا   به  و شور پیوستو 

بعد ایامی ایو حصویر، به ینیمت دانستو دم و    شود.حا ل نمی

یابی از زیفایی و  ذت زمینی است و بعد اپیکوری ایو ایمار  بهره

رنگ و گریز از رر رنج روحی و جسمی  جویی از  ذت بیدر بهره

است. حشفیه زن )مسوسینان به گروه پرندگان رزارحایی، یادآور  ذت  

منظره دستهاز  پرواز  پرندگ ی  بزرگ  در  رای  نه ته  شوق  و  ان 

روح   رمز  ایو  دارد.  بهشت  مسصد  به  پرواز  در  ارواح  رمزینگی 

فوج   شکل  به  بسکه  پرنده،  یا  در  ا    نه  که  است  پاز  مشتاق 

آید حا از زمیو بگریزد و به ابدیت و  ذت بهشتی  رزارحایی در می

شود  اورد، زیفاییش دوچندان میبپیوندد. مسوسینا و تی نارنج می

شود. کنایه از اندازد. جهان سفز میه یاد  ذات بهشتی میو پاز را ب

ی آنهایی  بهشتی شدن آن است. حصویر پارادوکسی در بند »حو رمه

و ریچ یا از آنها« از  لاظ جمال شناسی رنری  ابل حوجه است  

 آورد. و معمولاً پاز به ایو شگرد روی می

افت فرو  با  حنها  پاز  دیا کتیکی:  و  پارادوکسی  گور حصویر  در  ادن 

حواند از  ی رزار سا ه پیوستو میچشمان مسوسینا و مردن و به مرده

ی دام  یود اجتماعی ررا شود و اکنون به یاری آن مادر از ی زنده 

جاوید شود. پس مرگ و زندگی حوامان، حصویری است گنگ و  

حادره از  که  برمیمتضاد  مسوسینا  گور  عمآ  چشمان  ایو  ی  ایزد. 

آزارد. »اندوه عشآ چونان اندوه حنهایی  از را میدوگانگی روحی پ

است. معاشرت و حنهایی ضد رن و مکمل رن رستند. ایو دیا کتیا 

افکند. آیا مرگ به معنای زیستو و بر حمامی زندگی انسان سایه می

زندگی پیش از حو د است؟ رمه چیز، ما را به بازگشت، به رفوط  

آفرینش  بوو  شدبه  رانده  آن  از  که  میهگری  سوق  ما  این  درد. 

ایزد  ای که در آن حضادرا از میان برمیجویای عشآ رستین. زندگی

ایمار   ن11)رسند.«  و زندگی و مرگ، زمان و ابدیت به یگانگی می
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ی بهشتی  ی جاوید؛ آنجا که جیرهمرگ در حه گور و زندگی دوباره

ما بود؛ در چشمان مسوسینا در حه گور نه ته است. به عفارحی، ررایی 

را؛ یا راه دارد و آن رن عروج به جاودانگی و  از بندرا و زندان

رای عرفان شر ی را در ای که مایهمرگ ایو جهان است. اندیشه

رای بودایی و رندی و  کند. فنابالله که شاید از آموزهود حمل میا

ایرانی باشد که به پاز رسیده است. ایماری به شدت عارفانه که در  

که شعر پاز را   ررا ساات شعر پاز پنهان مانده است. عنصری 

کند، رای اسووره دوست جا   حوجه میدست کن برای ما، ایرانی

گرای  وی است که در ذات شعر فراوا  عای ه و حخییل عرفانی مل

حریو عنصر شعر که باید عنا ر  گمان مهنپاز پنهان شده است. »بی

دیگر در ادمت آن باشند، عنصر عای ه است که زندگی و حیات  

کند. چرا که شعر چیزی  انسانی را در  ور مختسف اود حرسین می

 .ن2) نیست جز حصویری از حیات.« 

 گیرینتیجه 

ایمار بررسی  و  موا عه  پی  در  حاضر،  از  پرورش  حاکی  رای 

اشعار اوکتاویوپاز و ایام، اپیکور  رمانندی بینش فسس ی بازحافته در  

 و ررمس به نتایج زیر دست یافته است: 

اوج شاعری  و  انسلابی  رنرمندی  مکزیکی،  به  پاز  حو  که  گراست 

نمیملدوده اجتماعی  حصارنا   یود  شورش ی  به  صد  و  درد 

برای ررایی از ایو حسیدات بشر سااته و ییر فوری، رارکاررایی  

حخیل و  ادب  و  رنر  جنس  می  از  معرفی  گرا،  پاز  عروج  کند. 

آدمی، شااهمی که  پندارد  است  بهشت  گستر  درات سایه  از  ای 

جدا افتاده و در ایو حفعیدگاه که راری جز بازگشت به ماوای پیشیو 

گذرد، مرگی  ی مرگ میی مسیر از جادهندارد؛ ناگزیر برای ادامه

 کر  که بخشی از گذرگاه است و اود حو دی دوباره است. ایو ح

عرفانی پاز در سراسر شعرش به عنوان ستون    –ای شر ی اسووره

رای ذرنی او بر  کند و حصویر پردازیفرمایی میاندیشگانی حکن

 ی رمیو ا ل متمرکز است. پایه

در ایو جستار، پاز در شعررایش ایماررایی سااته است که بر بنیاد  

اند کل گرفتهح کر فسس ی به وام گرفته از ایام و اپیکور و ررمس ش

به   و  گذشته  کلاسیا  بلایت  سوح  از  اشعار  ایو  ایال  و  ور 

که   حصاویری  است.  کشیده  پا  امروزی  سورراال  بلایی  جهان 

اندیشه جسوهحا ل  در  را  او  فسس ی  جمالرای  و  ای  شناسانه 

گرایان سااته و پردااته است.  رویایی به سفا و مکت  فرا وا  

مشابهت  پاز  و  ایامی  ح کر  دیده  رای  پاز  شعر  در  حصاویری  از، 

کنند. رمچون دم  وار به مخای ، مخابره میشود که پیامی ایاممی

را ینیمت شمردن در ایو جهان ناپایدار که  لظات آن چشن بر  

ی بیدی بنشیو و  آورد. »با سین حنی در سایهرن نهادنی دوام نمی

می پاز  حصاویر  متو  از  پیام ایامی  ایو  مخور«  ایام  پاز، رسدین   .

کند گویی رمه اوانندگان اود را فرااوان مسوسینا را مخای  می

ی اکنون را بخور«. ایو  ور ایال در شعر پاز در  کند که »میوهمی

که در نظام شعری  ی استعاری و کنایی میجسوه آید و حصاویری 

شود، حاوی  چند معنایی )نظام بود رین ییر حصریلی سااته می

ارین ررمنوحیا است که با آگاری اواننده از رای پنهان و م لایه

 شود.  ای، دانستو و شنااتو آن  ور ایال آسان میجهان اسووره

شود رایی که میان ح کر فسس ی اپیکور با ح کر پاز دیده می مشابهت 

رویت   که  است  شده  پاز  شعر  در  ایماررایی  اسآ  به  منجر  نیز، 

نارم زمیو  ایو  در  زیست  به  ملکوم  انسان  اواب  فوری  را  وار 

کند. پاز از  وانینی که  احفان جهان پشت  فریادرای ضمیر پاز می

کنند استه  ای برای حک ر  درت و رروت وض  میدررای شیشه

اواسته به  حنها  و  بهشتی است  آمد  در  آسان  و  فوری  رای 

ای که فورت او از مسوسینا،  اندیشد. آرامش و نوازش عاشسانهمی

نمونه از ی  کهو  مادر  میمیی  رمزاد  از  ج ت  گیرد،  از  و  گیرد 

نیمه و  گمشدهآسمانی  میی  اود  آنیمایی  آرامش ی  آن  گیرد، 

سرچشمه در  را  میبهشتی  جاودانگی  و  ابدیت  از ی  که  اوارد 

گذرد، گوری که نماد بوو مادر است. حصاویر  گذرگاه عمآ گور می

را    ی حیاتای و عرفانی دارد و فسس هانتزاعی که مایگان اسووره
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گوید و برای شناات آن اشعار ناچار به گشودن رمزرا و  باز می

آن ررمنوحیا  حشفیهح سیر  سوح  از  حصاویر  ایو  رستین.  رای  را 

سمفل جهان  در  و  گذشته  در  کلاسیا  و  نمادرای  سنتی  و  را 

مشابهت اسووره رستند.  بازیافت  فسس های  ابل  میان  که  ی  رایی 

اندیشهجمال و  ررمتیکا  پستای  جسوهی  اشعارش  در  شده  از  گر 

است؛ مشلون از ستایش زن و مادینگی و یفیعت و زیفایی است  

که در حسیست رر سه از یا ااستگاه و یا زادگارند. ررمس و  

بی مخا  ت  حوجه  در  چیزی  زنانگی؛  ارزش  و  ارج  به  نظیرش 

رای دیگر است که رمگی زن آشوب و زن ستیزند. ستایش  عرفان

ت مشهور که نمادرای بهشتی دارد و زنی که  یفیعت به ویره یفیع

آورد و آنیمای  ی آسمانی و یفاو نام سهروردی را به یاد مینیمه

روان یا رمزاد پاز است، حصاویری سمفو یسمی و متعسآ به جهان 

جان سااته است که در ذرنیت نارشیار و نیمه رشیار سوراا یستی  

 پاز پدیدار است.

 مشارکت نویسندگان 

 نگارش ایو مسا ه حمامی نویسندگان نسش یکسانی ای ا کردند.در 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یحضاد منافع  گونهچیانجام موا عه حاضر، ر در

 

EXTENDED ABSTRACT 

This study delves into the philosophical and 

mythological imagery in the poetry of Octavio 

Paz, a renowned Mexican poet and artist, 

whose works are deeply rooted in the 

surrealist tradition. Paz’s poetry is 

characterized by its exploration of 

philosophical and mythological themes, 

particularly those influenced by Eastern 

cultures, especially India. The research 

focuses on the philosophical similarities and 

mythological motifs in Paz’s poetry, drawing 

parallels with the philosophies of Khayyam, 

Epicurus, and Hermes. The study employs a 

descriptive-analytical method with an 

interpretive and hermeneutic approach, 

utilizing a comparative perspective to uncover 

the aesthetic and imagistic richness of Paz’s 

poetry. The findings reveal that Paz’s 

perspective on the element of time closely 

aligns with the views of these philosophers, 

emphasizing the importance of immediate and 

beneficial utilization of time with a hedonistic 

and sorrow-averse approach. The imagery in 

Paz’s poetry, which is surrealistic and abstract, 

reflects his immersion in the image itself, 

contrasting with the classical rhetorical 

tradition. The study concludes that Paz’s 

poetry shares a common thematic ground with 

the philosophies of Khayyam, Epicurus, and 

Hermes, particularly in their shared views on 

the fleeting nature of time and the pursuit of 

eternal, utopian, and paradisiacal poetic 

temporality (2). 

The imagery in Paz’s poetry is deeply 

influenced by the philosophical and 

mythological traditions of Khayyam, Epicurus, 

and Hermes. Khayyam’s philosophy, which 

emphasizes the transient nature of life and the 

importance of seizing the moment, is reflected 

in Paz’s poetry through the recurring theme of 

carpe diem. Paz’s poetry often portrays a 

sense of urgency to enjoy life’s fleeting 

moments, much like Khayyam’s famous 

quatrains. Similarly, Epicurus’s philosophy, 

which advocates for the pursuit of pleasure 
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and the avoidance of pain, is evident in Paz’s 

works. Paz’s poetry frequently explores 

themes of love, freedom, and the pursuit of 

happiness, aligning with Epicurean ideals. The 

Hermetic tradition, with its focus on the 

mystical and the esoteric, also finds resonance 

in Paz’s poetry. The study highlights how 

Paz’s imagery often draws from Hermetic 

symbols and themes, such as the union of 

opposites and the pursuit of spiritual 

enlightenment. These philosophical influences 

are woven into the fabric of Paz’s poetry, 

creating a rich tapestry of images that reflect 

his deep engagement with these traditions (1). 

The study also examines the surrealistic 

nature of Paz’s imagery, which sets it apart 

from the classical rhetorical tradition. Paz’s 

poetry is characterized by its abstract and 

dreamlike quality, often blurring the lines 

between reality and imagination. This 

surrealistic approach allows Paz to explore 

complex philosophical and mythological 

themes in a way that is both innovative and 

deeply evocative. The study notes that Paz’s 

imagery often arises from a semi-conscious 

state of mind, reflecting the surrealist 

emphasis on the unconscious and the 

irrational. This approach enables Paz to create 

images that are both striking and enigmatic, 

inviting readers to delve deeper into the layers 

of meaning within his poetry. The study also 

highlights the influence of surrealist 

techniques such as paradox and juxtaposition 

in Paz’s work, which contribute to the creation 

of images that are both visually and 

intellectually stimulating (12). 

In addition to its philosophical and surrealistic 

elements, Paz’s poetry is also deeply rooted in 

mythological themes. The study explores how 

Paz’s imagery often draws from mythological 

archetypes, particularly those related to the 

feminine and the natural world. Paz’s poetry 

frequently portrays women as symbols of life, 

fertility, and the eternal, reflecting the influence 

of Hermetic and Eastern mythological 

traditions. The study also examines how Paz’s 

imagery often blurs the boundaries between 

the human and the natural world, creating a 

sense of unity and interconnectedness. This 

mythological dimension of Paz’s poetry adds a 

layer of depth and complexity to his work, 

inviting readers to explore the symbolic and 

archetypal meanings embedded within his 

images. The study concludes that Paz’s use of 

mythological imagery is a key aspect of his 

poetic style, contributing to the richness and 

diversity of his work (5). 

The study also delves into the thematic and 

stylistic similarities between Paz’s poetry and 

the works of Khayyam, Epicurus, and Hermes. 

The research highlights how Paz’s poetry 

shares a common thematic ground with these 

philosophical traditions, particularly in their 

shared views on the nature of time, the pursuit 

of happiness, and the quest for spiritual 

enlightenment. The study notes that Paz’s 

imagery often reflects the philosophical ideas 

of these traditions, creating a dialogue 

between his poetry and the works of these 
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philosophers. The research also explores how 

Paz’s poetic style, with its emphasis on 

abstraction and surrealism, allows him to 

explore these philosophical themes in a way 

that is both innovative and deeply evocative. 

The study concludes that Paz’s poetry is a rich 

and complex tapestry of philosophical and 

mythological themes, reflecting his deep 

engagement with these traditions and his 

innovative approach to poetic imagery (3). 

In conclusion, this study provides a 

comprehensive analysis of the philosophical 

and mythological imagery in the poetry of 

Octavio Paz, highlighting the deep 

connections between his work and the 

philosophical traditions of Khayyam, Epicurus, 

and Hermes. The research reveals that Paz’s 

poetry is characterized by its surrealistic and 

abstract imagery, which reflects his immersion 

in the image itself and his innovative approach 

to poetic expression. The study also highlights 

the thematic and stylistic similarities between 

Paz’s poetry and the works of these 

philosophers, demonstrating how Paz’s 

imagery often reflects their philosophical 

ideas. The research concludes that Paz’s 

poetry is a rich and complex tapestry of 

philosophical and mythological themes, 

reflecting his deep engagement with these 

traditions and his innovative approach to 

poetic imagery. This study contributes to a 

deeper understanding of Paz’s work and its 

place within the broader context of 

philosophical and mythological poetry. 
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